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  جايگاه دولت در نظام اقتصادي اسلام

  *)دولت مصالح (
  

  17/4/1387 :تاريخ تأييد  21/2/1387 :تاريخ دريافت
  **آتاني عطاءاالله رفيعي _____________________________________________________________

  چكيده
هاي اقتصادي، جايگاه و نقش دولت در نظام اقتـصادي اسـلام    مقاله در صدد است با استفاده از نظريه   

مقاله اثبات خواهـد كـرد      . نشان دهد   دولت اسلامي   ساس نظريه عمومي  كه مبتني بر مباني فقهي است را برا       
هر چند اصل اولي در نظام اقتصادي اسلام عـدم دخالـت دولـت در اقتـصاد اسـت، امـا بـه علـل فقهـي و                            
اقتصادي به علت ضـرورت تحقّـق اهـداف مـورد نظـر اسـلام از زنـدگي اقتـصادي بـرخلاف ايـن اصـل                       

بـر ايـن اسـاس مقالـه، فعاليـت آزادانـه و          . دولت دخالـت خواهـد كـرد      در اقتصاد     نخستين، دولت اسلامي  
مسؤولانه اقتصادي مردم و دخالت مسؤولانه دولت در اقتصاد در چارچوب نظـام اقتـصادي اسـلام، يـك          

  . دهد هاي اقتصادي نشان مي الگوي متفاوتي از نقش دولت در اقتصاد را در مقايسه با ديگر نظام
 آزادي  ، مـصلحت  ، اهـداف و وظـايف دولـت       ، دولـت  ،ادي اسـلام  نظام اقتص  :واژگان كليدي 

  . نقش مردم در اقتصاد،اقتصادي
  .JEL:  P00, P51بندي  طبقه

                                                      
ت كميسيون مطالعات ديني مجمع تـشخيص       حاصل تحقيقي است كه در كميته اقتصاد و مديري        ين مقاله   ا .*

 .شده استمصلحت نظام انجام 
 Email: rafiei_at@yahoo.com      . جوي دكتراي اقتصاد دانشگاه تهران     دانش .**
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  مقدمه
اصـل اوليـه در دخالـت       : در مقاله دربارة جايگاه دولت در اقتصاد است        اساسي   پرسشي

ردن بـا محـدودك   توانـد      مي دولت در كاركرد نظام اقتصادي چيست؟ و دولت به چه ملاكي          
  ؟كندهاي مردم در اقتصاد دخالت  آزادي

هاي اقتصادي   اثبات خواهيم كرد كه اصل، عدم دخالت دولت در فعاليت         نوشتار  در اين   
در حقيقت مـصلحت جامعـه از   . كنداست مگر آنكه مصلحت نظام و مردم اقتضاي دخالت  

راي دولـت سـه     در ادبيات اقتصادي ب   . كندديدگاه اسلام، نقش و وظايف دولت را تعيين مي        
از ديدگاه اسلام محدودة هـر يـك از ايـن سـه     .  ارشاد و تصدي  ،نظارت: شود  مينقش بيان   

  .كندنقش را مصلحت جامعه تعيين مي
 براي اين   نكرد دخالتي   گونه  هيچبنابر اين، اگر در يك فعاليت اقتصادي، دولت اسلامي،          

طـور    بـه دخالت كنـد    خواست  اد  اما اگر در بخشي از اقتص     . عدم دخالت نياز به تعليل ندارد     
يـك فعاليـت     مي مـصلحت جامعـه اسـلا      تحقّـق  نشان دهد كه با وجود ضـرورت          بايد حتم

 بخش خصوصي توان يا تمايل انجام آن فعاليت را ندارد يا بـا انجـام آن فعاليـت                   ،اقتصادي
. پـذيرد    نمـي  تحقّـق بخش خصوصي، هدفي از اهداف مورد نظر اسلام از اقتـصاد،            وسيله    به
در حد لازم و تا حد امكان با حفظ آزادي مردم و            بايد  ته همين حد از دخالت نيز هميشه        الب

 اهـداف هميـشه     تحقّـق اقتـصادي ميـزان     نظام  در اين   .  بازار، صورت پذيرد   راه سازوكار از  
ناگفته . گيرد ميهمچون بازخوري در خدمت تصحيح عملكرد اقتصادي دولت و مردم، قرار    

، قابـل واگـذاري بـه بخـش     وضعيتيف اقتصادي دولت در هيچ  يپيداست كه بخشي از وظا    
ف، حداقل دخالت يا در حقيقت حداقل اندازه دولـت را           يكميت اين وظا  . خصوصي نيست 

 اهداف مورد نظـر اسـلام در اقتـصاد          تحقّقاما ميزان دخالت دولت كه در اثر        . كند  ميمعين  
  . يابد هيچ محدوديتي ندارد ميضرورت 

ول ؤگيرد، بازار محـدود نيـست بلكـه بـازار آزاد مـس             مي اساس شكل    بازاري كه بر اين   
 يك دولت كوچك يا بزرگ نيـست بلكـه يـك دولـت خـدمتگزار و                اًدولت نيز لزوم  . است
  .كند وليت خود در اقتصاد دخالت ميؤول است و بر حسب اقتضاي خدمتگزاري و مسؤمس
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  استدلال بر جايگاه دولت
  :بتني است مهاي ذيل دمهاين استدلال بر مق

   مصلحتقتحق:  فلسفة احكام و قوانين اسلام.1
هدف از آفرينش انسان آن است كه بـه سـعادت دنيـا و آخـرت                 ميبراساس فلسفه اسلا  

و تشريع شريعت نيز    پيامبران  و نيز هدف از ارسال      . برسد) هيمقام عبوديت و قرب الا    (
يشترين لـذت مـادي و      ها به سوي اين سعادت است و سعادت فرد را به ب            هدايت انسان 

هـاي   زمينـه  تحقّقاخروي و كمترين رنج مادي و اُخروي و سعادت جامعه را به معناي              
كنيم و پيداسـت     ميلازم براي دستيابي بيشترين افراد به بيشترين حد از سعادت تعريف            

  .آيد مياسلامي پديدهاي   اهداف كلان نظامتحقّقها با  كه اين زمينه
كنيم كه براي رسيدن فرد و جامعه به سعادت          ميچيزي تعريف   و مصلحت را به هر آن       

  .به مفهوم پيشين لازم است
 مصلحت فرد و جامعه اسلامي، فلسفه و هدف         تحقّقذيل نشان خواهيم داد كه      در  حال  

. است گيري دولت اسلامي   وضع احكام، مقررات و قوانين اسلامي و نيز هدف، فلسفه شكل          
بلكـه منزلـت تمـام      . ح و قوام احكام و دولت اسلامي است       رومانند  مصلحت فرد و جامعه     

  . مصلحت فرد و جامعه اسلامي وابسته استتحقّقاحكام و دولت اسلامي به منزلت 
 تفـسير و   را در فهـم و     وي اساس انديشه    ،دهد كه اين نظريه    مينشان   مطالعه آثار امام  

در  ميپيـروزي انقـلاب اسـلا     ها پيش از      سال يو دهد،  شكل مي جانبه به اسلام را      عمل همه 
  :نويسد العاده مي يك بيان فوق

ون و ابعاد آن، كـه در ايـن صـورت،           ؤاسلام عبارت است از يك نظام حكومتي با همه ش          «
شـمرده  ون آن ؤاحكام اسلامي، همان قوانين آن نظام حكومتي است و در واقع يكـي از ش ـ     

ايل و ادواتـي هـستند كـه جهـت          حكام، مطلوبيت ذاتي ندارند، بلكه وس ـ     ا اصولاً،. شود مي
 »روند ميكار   و گسترش قسط و عدالت در جامعه به        مياجراي صحيح اهداف حكومت اسلا    

  .)42: 1365خميني،  موسوي(
هاي   مذهبيكي از وجوه تمايز اساسي      . دارد يالبته اين مبنا در انديشه ديني ريشه عميق       

احكـام   قاد اينان بر جعل و وضع تمام      اعت ،)اشاعره (از مكتب رقيب  ) اماميه معتزله و (عدليه  
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مفـسده   براساس اعتقـاد عدليـه مـصلحت و        .مفاسد واقعي است   شرعيه بر اساس مصالح و    
بـديهي  . نهي در شـرع اسـلام اسـت    معيار امر و احكام شرعي و  وضع قوانين ويعلت ماد 

 علت جعل و وضع جامعهاست كه مصالح فردي علت جعل و وضع احكام فردي و مصالح 
  :گفته است  چنانكه شهيد مطهري.ام اجتماعي و عمومي اسلام استاحك

 اسلامى با فطرت و طبيعت است و بـه          هاي  آموزهيكى ديگر از جهاتى كه نشانه هماهنگى        «
ى و معلولى احكام اسـلامى بـا مـصالح و مفاسـد              رابطه علّ  ،دهد آن امكان جاويد ماندن مى    

در اسلام اعـلام شـده كـه احكـام تـابع يـك               .بندى احكام از اين نظر است      درجه واقعى و 
 سلسله مصالح و مفاسد واقعى است و اعلام شده كه اين مصالح و مفاسـد در يـك درجـه                   

   .)62: 1368مطهري،  (»يستندن
» اعتباريـات «العاده عميق و مبتني بر نظريـه ابتكـاري    در يك بيان فوق    علامه طباطبايي 

 ياهر حقايق و واقعيات ديگرند كه اساساً برا        همه احكام اسلامي، ظ    آن است كه   برخويش،  
  .اند شده» اعتبار« آن قتحق

  در ظـاهر يـك    ،اسـت اجتماعى   احكام و نواميس دينى كه يك دسته از آنها همان مقررات          «
سـاده    و به عبارت   ،اخروى و شقاوت   ارتباط آنها با سعادت    ،هستندسلسله افكار اجتماعى    

است كه بـه واسـطه    منوط  هايى   واقعيتبه   ، دوزخى هاى هاى بهشتى و نقمت    دينى با نعمت  
آمده و در پس پرده حس ذخيـره     پديد  آنها در انسان     يا ترك  عمل به آن نواميس و مقررات     

براى انسان   و حجاب انيت   شدن پرده غفلت   و پاره  شده و پس از انتقال وى به نشئه آخرت        
نواميس دينـى    سان با رعايت   پس در زير لفافه زندگى اجتماعى كه ان        .ظاهر و مكشوف افتد   

] ولايـت [كه به نـام      است و واقعيت  اين حقيقت  زنده و حياتى    واقعيتى است  ،برد سر مى  هب
كه احكام دينى و نواميس خدايى مربوط به زنـدگى را   واقعيتى است] نبوت[شود   مي ناميده

 ـ        واقعيتـى اسـت   ] ولايـت [رسـاند و     آورده و به مردم مـى      به دست  ه كـه در نتيجـه عمـل ب
  ).70: 1338طباطبايي،  (»آيد مىپديد و نواميس خدايى در انسان  هاى نبوت وردهافر

از نظـر    هـا را نيـز     حكومت،  اي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي       در مقاله  شهيد بهشتي 
 حكومتي كـه هـدف اصـلي آن تـأمين           ؛نخست. استكرده  تقسيم   يهدف به سه دسته اصل    

  حكومتي كه هدف اصلي آن تـأمين اميـال و          ؛ت، ديگر منافع اصلي حاكمان اس    ها و  خواسته
 حكومتي است كه هدف اصلي آن تـأمين مـصالح مـردم    ؛هاي مردم است، نوع سوم     خواسته
   ).54  ـ60 :تا بيبهشتي،  (داند ميهي را از همين نوع سوم هاي الا حكومتوي . است
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جامعـه اسـلامي    است كه آزادي افـراد را در          ميفرد و جامعه اسلا    مصلحت مينأتفقط  
  ).375: 1380، يزدي مصباح. (كند محدود مي

هـدف    فلـسفه و   ، مبنا يگانهفرد و جامعه اسلامي،      نتيجه، تشخيص و تامين مصلحت     در
 مبنـا، يگانـه   و نيـز    اسـت   گـذاري    قانون قانون و ،  ماهيت جعل تمام احكام    كيفيت و  ،كميت

 هـاي اختيار وهـا     وظيفه »يقض سعه و «تداوم و اداره و نيز       هدف تشكيل،  علت و  ضرورت،
 بنـابراين آنچـه     . اسـت  عامل محدودكننـده آزادي مـردم     يگانه   بنابراين    است؛ ميدولت اسلا 
هـا از نظـر      و براي همـه عـصرها و نـسل         تاريخي و اجتماعي  وضعيت  كه در هر    تحقّق آن   

  .اسلام در زندگي فردي و اجتماعي لازم است مصلحت فردي و اجتماعي است
 صلاح جامعه باشد و     مصلحت جامعه يعني تامين هر امري كه به سود و          در نتيجه تأمين  

مـصلحت و  . شـود    مـي ن جامعه   آا اخروي مردمان    يدنيوي   مندي معنوي يا مادي،    سبب بهره 
شود هر دو عرصه مادي و معنوي، دنيا وآخـرت را            ميسودي كه بر انجام احكام شرعي بار        

وردن سعادت معنوي و اخـروي از راه تربيـت          ري اصلي آن برآ   يگ  بلكه جهت  ؛گيرد ميبر در
همـه هـدف جعـل و وضـع احكـام            در حقيقت . به كمال رساندن نوع انساني است      ديني و 

. دنيوي و اخروي است     مصلحت مادي و معنوي،    تحقّقشرعي و نيز تشكيل دولت اسلامي       
فلـسفه  (ي اسـلام را بـا يوتيلتياريـسم         يگرا گوني مصلحت  ي وناهم يتوان جدا  ميبا اين شرح    

  .  دريافت)ييسودجو
از درك همـه مـصالح و مفاسـد         اغلـب    يجا كه عقل عاد     براساس مباني اسلامي، از آن    

وصـول بـه مـصالح واقعـي و          دنيوي و اخروي انسان نـاتوان اسـت و شـناخت بهتـرين راه             
از سـوي    صورت عادي ممكـن نيـست،      برايش به  يابي به سعادت ابدي و كمال نهايي       دست
 رشـد   يكه با استفاده از انباشـت تـاريخي دانـش بـشر           دارد   هويت تاريخي    نيز عقل ديگر،
بنـابراين اگـر    . مرحله پـس از آن اسـت       تر از  نتيجه در هر مرحله تاريخي ناقص      در كند، مي

 بـر عهـده عقـل       فقطتدبير همه امور زندگي فردي و اجتماعي انسان در هر مرحله تاريخي             
همه افراد و جوامع گذشته نـسبت بـه آينـده بـه             به معناي اين است كه       بشري گذاشته شود  

مصالح به نسبت كمتري دسترسي پيدا مي كننـد، در حـالي كـه خداونـد متعـال كـه بـدون                      
م واقعي به مصالح و مفاسـد امـور و سـعادت حقيقـي               عالِ يگانهمحدوديت زماني و مكاني     

 وسـيله   بـه سـت،   طلبي نيـز منـزه ا      انسان از آغاز تا فرجام است و از هرگونه نقص و منفعت           
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كند تا مـصالح و مفاسـد اعمـال و           يكند و به آنها كمك م      ميهي مردم را هدايت     پيامبران الا 
  . رفتار و زندگي خويش را از آغاز تا فرجام دريابند

 خداوند است كه آفريننده، صاحب اختيار و مالـك حقيقـي            سو كه فقط    از آن از سوي ديگر    
توحيد ربوبي مبناي ايـن     . ي و فرمان بر انسان را دارد      حق امر و نه   علت  انسان است و به همين      

 وابـسته   يهدايت تمـام هـستي بـه و        ي است كه اداره و    يالعالمين خدا   رب .است  اسلامي بينش
تشريعاً به سـوي كمـال    ناًُ وي است تكو  شجهان هستي را كه مخلوق      اراده ذات حق،   فقط. است

اً حـق   ي ـگـذاري دارد و ثان     لاً قـدرت قـانون     خداوند است كه او    فقطدر نتيجه،   . كند  رهنمون مي 
گـذاري كنـد،     تواند براي انسان قانون     ، ديگري نه حق دارد و نه مي       يگذاري دارد و جز و     قانون

  . تكويناً يا تشريعاً، اين قدرت يا اجازه را به ديگري اعطا كند خداوند متعالمگر اينكه

   اصل عدم ولايت.2
براساس اين اصل هيچ    . است شيعه   نهاي اجماع فق  موردطور تقريبي     به ،اصل عدم ولايت  

گونه سيطره و سلطه و در نتيجـه         فردي يا جمعي يا نهادي بر هيچ فرد و جمع و نهادي هيچ            
. گونه حق امر و نهي و بنابراين حق وضع و اجـراي هـيچ نـوعي از الزامـات را نـدارد                      هيچ

  :ندك مي تصريح الاسلام يقود الحياتكتاب در  چنانكه شهيد صدر
قاعده و اصل اولي و نخستين آن است كه هيچ حق ولايتي براي هيچ كـسي جـر خـداي                    « 

  ).22: 1429صدر،  (»متعال وجود ندارد
  :نويسد ميو نيز  

هاست و اين حقيقت بزرگ همان        گمان خداي متعال يگانه مرجع و مصدر همه قدرت          بي« 
وسـيله انبيـاي    نوع به ز چنگال همها را براي آزادي انسان ا   چيزي است كه بزرگترين انقلاب    

معناي اين حقيقت آن است كه انسان آزاد است و هيچ . الاهي در طول تاريخ رقم زده است
ها ندارد و فقط سيادت و سروري منحصر و مخـصوص             انساني هيچ سيادتي بر ديگر انسان     

كـشيدن و   اين موضوع، حكمراني را به هر رنگ و نيز هر نوع از به بند               . خداي متعال است  
  ).16: همان (»سازد اعتبار مي سيطره انساني بر انسان ديگر را بي

  :اند و نيز نوشته
پيامبران و جانشينان امين آنان به اين سيادت و سروري ايمان داشتند و بر همين اساس خويـشتن                  «

  ). 17 :همان (»اند ها را از الوهيت انسان با همه انواع آن در طول تاريخ رهانيده و ديگر انسان
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    اصل عدم ولايتاختيشن تقرير هستي
  :شناشناسانه اين اصل فرموده است تقرير هستي  درامام خميني

صورت حكم قـضايي و      گمان اصل اولي و نخستين آن است كه حكم هيچ فردي چه به              بي«
حال چه آن فرد حـاكم، پيـامبر الاهـي يـا     . ديگر انواع آن بر هيچ فردي نافذ و حاكم نيست   

بنابراين، صِرف منزلت پيـامبري و وصـايت پيـامبري و نيـز            .  پيامبر يا ديگران باشد    جانشين
هـاي    منـدي از ديگـر فـضيلت        برخورداري از علم و دانش ولو در حد بسيار بالا و نيز بهره            

هـاي برجـسته انـساني     انساني سبب نفوذ حكم و حكمراني برخورداران از دانش و فضيلت 
عقل بدان حاكم است فقط نقـود حكـم و حكمرانـي خـداي              آنچه كه   . شود  بر ديگران نمي  

زيرا خداي متعال خـالق و مالـك آنهاسـت و تـصرف             . متعال در ميان همه مخلوقات است     
اش در مخلوق و مملوكش يك تصرف مالكانـه اسـت و ايـن از طبيعـت سـلطاني                     حاكمانه

س اسـت كـه     بر همين اسا  . خداوند متعال بر همه خلايق براساس اين استحقاق ذاتي است         
 »حق سلطنت و حكومت براي ديگران محتاج بـه جعـل و وضـع و اعتبـار خداونـد اسـت        

 . )100: 1369خميني،  موسوي(

  :اند نوشته نيز در جاي ديگري  و
د تسليم باشـند و از      ي با ، در برابر ذات اقدس حق     فقطها   آموزد كه انسان   مياين اصل به ما     «

ايـن   بـر .  اطاعـت خـدا باشـد      وير اينكه اطاعت     مگ ،ندنهيچ انسان ديگري نبايد اطاعت ك     
ما . را به تسليم در برابر خود مجبور كند        هاي ديگر   هيچ انساني هم حق ندارد انسان      ،اساس

 يا جامعه يآموزيم كه هيچ فردي حق ندارد انسان مياز آن اصل اعتقادي اصل آزادي بشر را 
  .)166 ،4: 1370همو،  (» قانون وضع كندي براي و،و ملتي را از آزادي محروم كند

  اصل عدم ولايت را در فقه،شناختي ، براساس همين مبناى هستينيز نهاي بسيارى از فق

   .اند تبيين كرده

    اصل عدم ولايتشناختي انسان تقرير
  :شود ميبه چند گونه تقرير  شناختي اصل عدم ولايت مبناي انسان

   آزادي فطري.1
بـر  . ده شده است  ي آزاد آفر  فطري است و انسان فطرتاً    آزادي امري    مياز نظر فلسفه اسلا   

 از ورود فرد به جامعه در سرنوشت وي قرار داده شده و جامعه نيز               پيش آزادي   ،اين اساس 
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اي است كه از نظر استاد مرتضي       گونه تأثير اين اصل بر آزادي به     . گيرد مياز افراد آزاد شكل     
 از  پـيش شـود و     مياسلام به نام فطرت ناميده      چه در     اختيار وآزادي جز با قبول آن      ،مطهري

  ).420 :1386، مطهري (كند مي معنا پيدا ن،اجتماع در متن خلقت به انسان داده شده است
   : به انسان استامام عليكلام  اين تقرير از اصل عدم سلطه سو اساپايه 
  ).31ن : البلاغه نهج (»اًلاتكن عبد غيرك قد جعلك االله حر«
  ). جعل در اين عبارت به معناي خلق است (»زيرا خداوند تو را آزاد آفريده است!  مباشبنده ديگري«
  : همين مبنا نوشته استرنيز بمنتظري االله  آيت
زيرا همه  . اصل اولي عدم ولايت و عدم نفوذ حكم و حكمراني هر فردي بر ديگري است              «

آنان به حسب آفرينش و     . ندا  افراد انساني بر حسب طبيعت اولي آزاد و مستقل آفريده شده          
) صورت قانوني و مـشروع      به(ها    فطرت انساني بر خويشتن و بر آنچه كه از اموال و دارايي           

بنابراين تصرف و تسلط بر همه شؤون و اموال و دارايـي            . اند  كنند مسلط و حاكم     كسب مي 
  .)27: 1367منتظري،  (»آنها ستمگري بر آنها و تجاوز و تعدي در حق آنان است

  هي انسان  خلافت مطلق الا.2
 كمالي انسان، مقام جانشيني خداوند در زمين است كه نص           هاي   و صفت  ها  يكي از مقام  

  : كند ميقرآن بر آن دلالت 
  ).30، )2(بقره (» فَةًي الأَرضِ خَلِي جاعلٌِ فِيإنِِّ«
   .»ام به درستي كه من در زمين جانشيني برگزيده«

شامل جـنس انـسان       بلكه فراگير و   ،ه حضرت آدم ندارد   هي اختصاص ب  مقام خلافت الا  
  : دهد ميها تعميم  چنانكه آيه ديگري مسأله خلافت را به همه انسان: است

  ).39، )35(فاطر (»  الأَْرضِيم خلاََئِف فِك جعلَذيهو الَّ«
  .»او همان كسي است كه جانشيناني در زمين برگماشت«

. ف خدا بـه خليفـه يعنـي انـسان اسـت           يظا و ن و ؤنتقال شو ا لازمه مقام جانشيني خداوند،   
كـه    چنان .شود  هي منتقل مي  ه حق حاكميت است كه به خليفه الا       ئلن خداوند، مس  ؤويكي از ش  

  :كند آيه ذيل بعد از تصريح به مقام خلافت حضرت داوود، حكمراني را بر آن مترتب مي
  ).26، )38( ص (» نَ النَّاسِيم بك فَاح الأَْرضِيفَةً فِي خَلِك إنَِّا جعلْنَاداودا ي«
  .»ايم، پس بين مردم فرمان بران ما تو را خليفه خويش بر زمين قرار داده! اي داود«
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  :نويسد ميگفته  هاي پيش آيهبا اشاره به  شهيد صدر
به اين معنا است كه آنچه براي خداوند ثابـت           اينكه خداوند انسان را در زمين خليفه قرار داد،        «

رو بنيان حكومت    است، از جمله حق حاكميت و اداره جامعه به انسان انتقال يافته است، از اين              
دست گرفتن   آيد كه خداوند حكمراني و به     يدر قرآن بر اصل خلافت استوار است و از آن بر م           

  .)134: 1426صدر، (» زمام جامعه و تصرف بر طبيعت را به انسان اعطا كرده است
صفات كمالي و  با تفسير و تقسيم خلافت به دو بعد خلافت در اسما و      االله سبحاني  آيت

  : گويد ميامور اجتماعي 
  بلكـه شـامل خلافـت در حكـم و    ،ستيبودن انسان در زمين منحصر به اين موارد ن       خليفه«

  .)211 :1405سبحاني، ( »شود ميحاكميت هم 

  عدم ولايت فقهي اصل تقرير
ايـن   بـر . به اصل استصحاب انصراف دارد     د مشابه آن،  فقهي اين اصل، مانند موار     تقرير

عدم ولايت، نه يك اصل مستقل، بلكه يكى از موارد جريان اصل استـصحاب               اساس، اصل 
  :گونه تقرير شده است ن مبنا اصل عدم ولايت اينيهم بر. است

 است و چون جعل ولايـت نـسبت بـه اشـخاص،     )قراردادي (مجعول ولايت يكى از امور«
  .»شود استصحاب، حكم به عدم ولايت مى  به اقتضاىبنابراين  عدم است،مسبوق به

  : نويسد مينيز بر همين مبنا  بحرالعلوممرحوم 
شك، مقتضاي اصل اولي، عدم ولايت هر فردي ـ بـا همـه معـاني آن ـ بـر ديگـري و         بي«

 »زيرا حكمراني و سلطنت يك امر حادثي است كه اصل اولي عدم آن اسـت              . ديگران است 
  .)29: 1364بحرالعلوم، (

 در باب   ،مثالطور    به جريان استصحاب عدم درباره ولايت، در فقه كاربرد فراوانى دارد؛           
اصـل   در قاضـى بـه اسـتناد   مرد بودن  ولايت است، شرط هاي هقضاوت نيز كه يكى از شعب

ند كـه   نآدانند بر  شود و كسانى كه قضاوت زنان را مشروع نمى         عدم ولايت، معتبر دانسته مى    
  .كافي است، ولايت، براى نفى هر گونه قضاوتى كه مشروعيت آن مشكوك باشد اصل عدم
 ولايت هم مانند مالكيت و زوجيت است كه اصل مستقلى دربـاره آن تأسـيس                ،بنابراين

 علتـي كـه   شـود، مگـر آن    موارد شك، با استصحاب، حكم به نفى آن مـى       ، بلكه در  شود نمى
بر اين اساس، در زنـدگي       .وجود داشته باشد   يت در آن موارد   اثبات ولا  يطور خاص، برا   به
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انـساني    يا فـرد   هها نيز اصل اولي آن است كه هيچ نوع ولايتي هيچ مجموع            اقتصادي انسان 
  .بر هيچ مجموعه يا فرد انساني ديگر ندارد

   ولايت دولت.3
 ولايتعدم   برخلاف اصل   حداقل درجه ولايت را در امور حسبه       ن در گام نخست   هايفق

اجرا و قضاوت را با جعل و وضع احكـام الزامـي             گام دوم، ولايت در افتاء،     .اند اثبات كرده 
 ـدر منطقه احكام غيرالزامي به هدف تامين مـصالح جامعـه اسـلامي بـا عنـوان                   الفـراغ  ةمنطق

 و نهايي ولايت مطلقه فقيـه را بـا جعـل و وضـع احكـام براسـاس                 سومدر گام   . اند پذيرفته
  .اند  اسلامي حتي برخلاف احكام الزامي اسلام پذيرفتهمصالح جامعه

حدود ولايـت و اختيـارات       ق مصلحت فرد و جامعه    تحق ضرورت    جهت بنابراين در 
را   مرحلـه تحـول تكـاملي      سه طور عمده   بهعه  يدر تاريخ فقه ش     و وظايف دولت اسلامي   

  .طي كرده است

   ولايت در امور حسبه.نخستمرحله 
دليـل خـاص در جهـت خـلاف اصـل عـدم         بنايي كه بانخستين براساس مباني فقهي،  

 مـصالح  و نيازهـا  امـور و   اي از  مجموعـه . استولايت ساخته شده، لزوم انجام امور حسبه        
هـا راضـي     كه يقين داريم خداي حكيم هرگز به ترك و واگذاشتن آن           ،اجتماعي وجود دارد  

رخلاف نظر شـارع مقـدس بـر         ب ،در صورتي كه هيچ فردي به انجام آن اقدام نكند          و نيست
 ،انـصاري ( برنـد  مـي كـار    ه اصطلاح امور حسبه را در اين موارد ب        نهايفق. زمين خواهد ماند  

  :نويسد مي باره اين در نيز مرحوم نراقي )423 :تا  بي،ييخو؛ 154: 1368
را اي جز انجام آن وجود ندارد زي       هرگونه كار دينى و دنيايى مردمان كه عقلاً و منطقاً چاره          «

نظم دين و دنيا به آنها بستگى دارد يا از سوى شارع، دستورى به انجام آنهـا رسـيده يـا از                      
 بدون   و اى قرار نگرفته   بر دوش افراد ويژه   اما  سوى شارع اجازه انجام آنها صادر شده است         

توانـد در آنهـا      مور بر عهده فقيه اسـت كـه مـى         ا دهنده معين است انجام اين دسته از       انجام
  .)536 :1375نراقي، (» ند و ولايت بر انجام آنها داردتصرف ك
  :نويسد به روشنى مى نيز ميرزاى نائينى

از جمله قطعيات مذهب ما طائفه اماميه اين است كه در عصر غيبت آنچه از ولايات نوعيه      «
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را كه عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن حتى در اين زمينه معلوم باشد وظايف حـسبيه                  
قدر متيقن و ثابت دانستيم حتى بـا عـدم ثبـوت              عصر غيبت را در آن     نهاينيابت فق ناميده و   

نيابت عامه در جميع مناصب و چون عدم رضاى شارع مقدس بـه اخـتلال نظـام و ذهـاب       
راجعه به حفظ و نظم ممالـك اسـلاميه از تمـام امـور              هاي    يفهبيضه اسلام بلكه اهميت وظ    

 و نـواب عـام عـصر غيبـت در           نهايثبوت نيابت فق  بنابراين  حسبيه از اوضح قطعيات است      
  .)431: 1413نائيني،  ميرزاي (» از قطعيات مذهب خواهد بودگفته هاي پيش وظيفهاقامه 

 دفاع از مسلمانان و ممالك اسلامى       ،هاى اسلامى  ، نگاهداشت سرزمين  اللّه تبريزى  آيت
ان و اشـرار را از واجبـات        كاران و فاسق   و كيان اسلام و جلوگيرى از چيرگى و نفوذ خيانت         

 آورد تـرين مـصداق آن بـه شـمار مـى           تـرين و بنيـادى     داند و اين امور را اساسى      حسبيه مى 
  .)45: 1369تبريزي، (

  الفراغمنطقة ولايت در .ومدمرحله 
اسلام  تواند براساس مصلحت   مي) دولت اسلامي (امر مسلمين    ه، ولي ي براساس اين نظر  

وضـع   جعل و  ميويژه اباحه حكم الزا    به  مياحكام اوليه غيرالزا  در محدوده     ميجامعه اسلا  و
  .كنداساس آن قضاوت ر و بالطبع آن را اجرا و بكند

  : ه استكردالفراغ را در ضمن بحث اقتصادي خويش طرح  منطقةنظريه  شهيد صدر
 ثابت و   صورت  هاي اسلام به    هيكي از جنب  : مكتب اقتصادي اسلام مشتمل بر دو جنبه است       «
الفراغ و خالي است كه تامين آن به         منطقةيرقابل تغيير و تبديل پر شده است و جنبه ديگر           غ

امر واگذار شده است كه بر طبق اهداف عام اقتصادي اسلامي و بـه مقتـضاي                 دولت يا ولي  
الفراغ اين است كه در نصوص و ادله شـرعيه بيـان             منطقةمنظور ما از    . شود زمان تكميل مي  
بخشي از مكتـب اقتـصادي اسـلام نـاقص و        كه در زمان رسول اكرم     ننشده است نه اي   

بر حسب اهداف شرع و مقتضيات زمان و مكان          زيرا كه رسول اكرم    ناتمام بوده است،  
 پر كرده اسـت،   نصوص شرعي بيان نشده،   راه  جاهاي خالي مكتب اقتصادي اسلام را كه از         

قام و عنوان ولايت امر ايشان بوده است        الفراغ از جانب حضرت از حيث م       منطقةالبته تامين   
شمرده تا اينكه از سيره حضرت و از شريعت ثابت اسلام            نه از جهت نبوت و تبليغ احكام،      

  . )313و 34 ـ 36: 1364صدر،  (»شود
  :شود وي سپس سه امر را متذكر مي

اف  اهـد تحقّـق اي كه از جانب شارع بيان شـده بـراي     منطقه الفراغ، منطقة بدون لحاظ    .1
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  ؛شود  عناصر متحرك آن كنار گذاشته مي واقتصادي كافي نيست
نفسه احكام دائمي اسـلام      امر بيان كرده في    وليدر جايگاه     اكرم پيامبر احكامي كه    .2

مدنظر حضرت بوده و برگرفته از رفتار حـضرت اسـت در پـر كـردن      اهدافي كهاما  نيستند  
  ؛خلأ اقتصادي بايد مدنظر باشد

ارتباط كاملي با وجود نظام حكومتي دارد و  ادي اسلام در تطبيق و اجرا، مكتب اقتص.3 
مكتـب   امر داشـتند،   وليدر جايگاه    كه رسول اكرم     هايبدون حاكم اسلامي با داشتن اختيار     

  . شود اقتصادي اسلام عملي نمي
 نيز از جمله قائلان به آن اسـت        ييعلامه طباطبا  .نيستوي  البته اين نظريه مخصوص به      

  ).62: 1354طباطبايي، (

    ولايت مطلقه فقيه.مسومرحله 
عملي دوران جديد حيات اسلام كـه بـه توفيـق اسـتثنائي              معمار نظري و   امام خميني 

امـر    ولـي  هـاي اختيار افـت، ي تاسيس و مديريت نظام سياسـي اسـلام دسـت            ،پردازي نظريه
 قضا در محدوده احكـام اوليـه و        تنها محدود به افتاء، اجرا و      نه را)  ميدولت اسلا (مسلمين  

 مـي وضـع احكـام الزا     به سر حد اختيار جعل و      ثانويه ندانست بلكه گسترش اين اختيارات     
 .دانـد  ميرا نيز وافي به مقصود شارع مقدس ن       ) الفراغمنطقة(  ميفقط در منطقه احكام غيرالزا     

و اهـداف آن   مي اصـل نظـام اسـلا     ر برابـر  د  ميبه صراحت حتي براي احكام اوليه اسلا      وي  
، مي اهـداف نظـام اسـلا      قتحقدر نتيجه اگر    . مطلوبيت بالذات و منزلت مستقلي قائل نيست      

حتـي بـرخلاف احكـام       مياقتضاي جعل و وضع احكـا      مياصل نظام اسلا   فظ ح و مصلحت
  احكـام حكـومتي بـر احكـام اوليـه ورود و            صورت  اوليه اسلام را داشته باشد اين احكام به       

  و واجبـات اهـم     مين بود كه حفظ اصل نظـام اسـلا        آ زيرا امام بر     .حكومت خواهند داشت  
دار   ايـن نظريـه درگيـر و       اًهر چند ظـاهر   . اسلام است  احكام حكومتي مهمترين حكم اوليه    

كـرد    ميبه تدريج رخ     ميدر عرصه مديريت نظام اسلا    وي  هاي مدام    ييگشا مشكلات و گره  
) رهبر معظم كنـوني انقـلاب اسـلامي   (قت يس جمهور ويبه روي كه در نامه تاريخي      تا اين 

   ).170  ،20: 1370خميني،  موسوي( صورت كامل و صريح بيان شد به
حفظ نظام زندگي اجتمـاعي در       ـ قانون ميكننده با فلسفه عمو    اين نظريه عميق و تعيين    
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 حفـظ  ،براساس اين نظريه. معركه تعارضات و تزاحمات افراد انساني ـ سازگاري تمام دارد 
هـاي   وضـعيت يابـد؛ در   مي اهدافي معين سامان     تحقّقم زندگي اجتماعي اسلام كه براي       نظا

نـه هـر    جعل، وضع و اجراي قانون از اختلال اين نظام ـ و  اجتماعي و تاريخي باگوناگون 
حفـظ ايـن نظـام     براساس اين نظريه آنچه كه اصالت دارد، . كند ميـ جلوگيري    نظام ديگري 

بـر  . شـود  مـي معنا  جهت  ي همه احكام اسلامي نيز فقط در همين         عنيزندگي است و قانون     
خـلال بيانيـه بلنـد     در واپسين ايام حيات پر بركـت خـويش در     همين اساس امام خميني   

يعني همان مجموعـه احكـام، قـوانين و مقـررات           (فقه  ) پيام به روحانيت  ( فكري و انقلابي  
 جهـت كه اين اظهار نظر نيـز در        پيداست  .  كردند يرا فلسفه عملي حكومت معرف    ) اسلامي

 نظـام    و تكامـل    حفظ جهتهمين انديشه بنيادي است كه اساساً حكومت اسلامي، مدام در           
فقـه   زندگي اجتماعي اسلام به جعل و وضع قوانين و مقررات مخصوص به خويش يعنـي              

 اف اهـد  تحقّقشود براي    ميالبته اين نظام و همه قوانيني كه براي حفظ آن وضع             .پردازد مي
  . و سعادت فرد و جامعه است ميهاي اسلا غايي نظام

  ولايت در محدودة مصالح . 4
 مصلحت فرد و جامعه اسلامي، فلسفه و هدف جعـل و وضـع احكـام،                تحقّقاز سويي   

 .است گيري دولت اسلامي   العلل شكل  مقررات و قوانين اسلامي و نيز هدف، فلسفه و علت         
دو چگونه    بين اين . كس بر ديگري ولايت ندارد     يچاز سوي ديگر اصل اولي اين است كه ه        

  بايد جمع كرد؟
ها به سعادتشان و براساس مصالح فرد و جامعه           احكام و قوانيني كه براي رسيدن انسان      

برخـي بـه وسـيلة فـرد يـا مـردم و بـدون               : انداند و بايد پياده شوند به دو دسته        تشريع شده 
برخـي ديگـر چنـين نيـستند و      . يابنـد  مـي  قّـق تحنظارت، ارشاد يا دخالت و تصدي دولت        

كنـد  عقل به وضوح و قطعيت حكم مـي       . متوقف بر نظارت، ارشاد يا دخالت دولت هستند       
زيرا اگر چنـين    . كه دولت در دستة دوم از احكام و قوانين و امور مترتب بر آن ولايت دارد               

هـا در   در نتيجـه انـسان  مانـده و   ولايتي را براي دولت قايل نشويم آن قوانين و امـور زمـين    
بر ايـن اسـاس قلمـرو ولايـت دولـت         . رسندبه سعادت موردنظر اسلام نمي      ميجامعة اسلا 

ها و از جمله نظـام اقتـصادي         در همة امور و در همة نظام      ) نظارت، ارشاد و دخالت دولت    (
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  :كندرا اين معيار تعيين مي
صـورت   ون ولايـت دولـت بـه       آن بد  تحقّقهر امري كه به مصلحت فرد يا جامعه باشد و           «

ــا دخالــت  ــا ارشــاد ي  »در آن امــر ولايــت دارد ميممكــن نباشــد دولــت اســلا  نظــارت ي
  .)1370خميني،  موسوي(
. سازگاري داشته باشـد    ايده اساسي اين پژوهش، با انديشه امام خميني        رسد نظر مي  به
 : نويسد  مي وي

نـد بـازار انجـام بدهـد آن كارهـا را            توا آيد و معلوم است كه نمى      كارهايى كه از بازار نمى    «
آيد جلـوش را نگيريـد، يعنـى مـشروع نيـست،             دولت انجام بدهد، كارهايى كه از بازار مى       

خـوب كـشاورزى كـه دولـت        ...  آزادى مردم نبايد سلب بشود، دولت بايد نظـارت بكنـد          
 تجارت  تواند بكند، كشاورزى را دولت بايد تأييد بكند تا كشاورزها، كشاورزى بكنند،            نمى

آيـد البتـه بايـد دولـت         طور، صنايعى كه ازشان نمـى      طور است، صنعت هم همين     هم همين 
توانند انجام بدهند دولت بايد انجام بدهـد، كارهـايى كـه هـم               بكند، كارهايى كه مردم نمى    

توانند انجام بدهند مردم را آزاد بگذاريد كه آنهـا           تواند انجام بدهد و هم مردم مى       دولت مى 
خودتان هم بكنيد، جلوى مردم را نگيريد فقط يك نظارتى بكنيد كه مبـادا انحـراف                بكنند،  

مخالف بـا صـلاح جمهـورى    . پيدا شود، مبادا يك كالايى بياورند كه مخالف با اسلام است    
  . )36، 19: همان (»اسلامى است

  :اند فرموده باز  
را در فرهنـگ شـركت      مردم را در امور شركت بدهيد، در همه امور شركت بدهيد، مـردم              «

خواهند درست كنند كارشكنى نكنيد برايشان؛ البته نظارت لازم  بدهيد، مدارسى كه مردم مى  
  .)5، 20: همان (» كارشكنى نكنيدامااست، 

  :اند و باز فرموده 
كشاندن امور به سوى مالكيت دولتى و كنارگذاشتن ملت، بيمارى مهلكى است كه بايد از               «

   .)108، 19: نهما (»آن احتراز شود
  :اند فرموده و

اش كنيد، نه، دولتى در يك حـدودى اسـت، آن     دنبال اين نباشيد كه هى هر چيز را دولتى         «
مردم را شركت بدهيـد، بـازار را شـركت    اما حدودى كه معلوم است، قانون هم معين كرده  

 »در آنجا نشودكه هيچ اجحافى به كارگرها  ها خيلى نظارت بكنيد، به اين بدهيد، در كارخانه
   .)239، 19: همان(



 

ي 
لام

 اس
صاد

 اقت
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 

صلنا
ف

 /
يگا

جا
لام

 اس
دي

صا
 اقت

ظام
در ن

ت 
دول

ه 
  

51  

 :هى خود فرمودندنامه سياسى ـ الا در وصيتسرانجام  
وصيت من به مجلس و شوراى نگهبان و دولت و رئـيس جمهـور و شـوراى قـضائى آن                    «

هاى مشروع با حدود اسلامى احتـرام گذاريـد و بـه ملـت               به مالكيت و سرمايه   ...  است كه 
هـاى سـازنده بـه كـار افتنـد و دولـت و كـشور بـه                    فعاليـت  ها و  اطمينان بدهيد تا سرمايه   

  ). 201 ،21: همان( »... خودكفائى

   مصالح جامعهقتحق و مردم در دولتنقش . 5
مصالح خـود   درباره  وليت آنها   ؤبراساس آنچه گفته شد اصل برآزادي فردي همراه با مس         

سـويي   هـم . ل اسـت  وؤمـس   ميمصالح افراد و نظـام اسـلا      درباره  دولت نيز   . و جامعه است  
داري  در نظـام سـرمايه  . اسـت  مي  نظام اسـلا هايهاي مردم و دولت يكي از امتياز    وليتؤمس

هـاي    و آرمـان   هـا   درباره هـدف  وليتي را   ؤ به دنبال نفع شخصي هستند و هيچ مس        فقطمردم  
ها بايد به فكر مصالح بلندمدت مردم        اين در حالي است كه دولت     . كنندجامعه احساس نمي  

تناقض بين اهداف مردم و اهداف      . گذاري كنند  ريزي و سياست   برنامهجهت   و در آن     باشند
 كه دولت از پشتيباني مردم برخوردار نباشد بلكه در بسياري موارد كـه              شود  باعث مي دولت  
 ـ   گيرد با مقاومت آن   هايي در تضاد قرار مي      با منافع گروه يا گروه     آنهاي   سياست رو  ههـا روب

هـاي  ها بر اسـاس آمـوزه   اگر انسان. نيست ميز جهت نظري در نظام اسلااين تناقض ا . شود
هـاي مكمـل    باشد هر دو با مسؤوليت مشترك و نقش تربيت شوند و دولت نيز اسلامي   اسلامي

هـا    مـسؤوليت . كنند  كوشند و از يكديگر پشتيباني مي       در جهت تحققّ مصالح فرد و جامعه مي       
ول هدايت، كنتـرل و نظـارت   ؤ كه دولت مسن ترتيببدي .ها مكمل است    مشترك بوده و نقش   

. كـشند   اطاعت، مشاركت، نقد و اصلاح حركت را بر دوش مى          ةبر حركت است و مردم وظيف     
 :اش به مردم چنين فرمود ، در زمان فرمانروايىناالمؤمن حضرت اميررو،  از اين

 بـر گـردن مـن       حقى كـه شـما    . اى مردم، مرا بر شما حقى است و شما را بر من حقى است             «
كـردن و    خواهى شما است و غنايم را به تمـامى، ميـان شـما تقـسيم               داريد، اندرز دادن و نيك    

حقى كه من بر گردن شما      . دادن شما است تا جاهل نمانيد و تأديب شماست تا بياموزيد           تعليم
 خواه من باشـيد و چـون       دارم، بايد كه در بيعت وفادار باشيد و در روياروى و پشت سر نيك             

 .)34خ : نهج البلاغه(» دهم فرمان بريد خوانمتان به من پاسخ دهيد و چون فرمان مى فرا مى

خواند و در  بردارى فرا مى خواهى و فرمان در اين خطبه، حضرت مردم را به وفادارى و نيك    
  .)206 خ  :همان (كند ىها را به گفتن حق و رايزنى به عدل با خود تشويق م ، آنرخطبه ديگ
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  )تحليل عقلي براساس مصلحت(  مي دولت اسلاهاي فهيوظ. 6
نتيجـه  . پيش از اين مصلحت جامعه را تعريف و ارتباط آن را با اهداف نظام بيان كرديم               

  :دارداين شد كه نظام اقتصادي اسلام سه نوع هدف 
  ؛به مفهوم پيشين مي رفاه عموقتحقهاي لازم اقتصادي براي  زمينه:هدف عالي يا غايي. 1
 عدالت اقتصادي، امنيت اقتـصادي، بـارور سـاختن اسـتعدادهاي طبيعـت      :هداف مياني ا. 2

  ؛براي تأمين نيازها و رفاه بشر
  .اهداف عملياتي. 3

 اهداف عملياتي متناسب با اهـداف ميـاني و غـايي ايـن              تحقّقدر عرصة نظام اقتصادي     
.  يابـد  قتحق ـبايد   آنهاست مصلحت است و      تحقّقنظام و نيز هر آنچه كه مقدمة لازم براي          

گفته دربارة نقش مردم و دولت، هر مقدار از اين اهداف كه بـه وسـيلة                 براساس اصول پيش  
شان از  ق ـتحقو هر مقدار از آنهـا كـه           است بايد به مردم واگذار شود      تحقّقخود مردم قابل    

) تـصدي (يـا دخالـت     ) سياستگذاري(عهدة بخش خصوصي و بازار بدون نظارت يا ارشاد          
.  آنها اقدامات لازم را انجام دهد      قتحقن نيست وظيفة دولت است كه در جهت         دولت ممك 

چون انجام ايـن امـور        انجام شود و   ذيل هاي   اهداف بايد اقدام   تحقّقاز جهت منطقي براي     
بـر ايـن اسـاس      . شـود   مـي دولت شـمرده    هاي    يفهاز وظ بنابراين  به وسيلة افراد امكان ندارد      

  :ند ازعبارت مي دولت اسلاهاي هوظيف

  طرح عملى نظام اقتصادى اسلام  ارائه.1/6
 ها و احكام جهانشمول و ثابت اسلام و بـا در نظـر گـرفتن              دولت بايد با توجه به آموزه     

هـا و احكـام   اين آمـوزه  .  اسلام را ارائه كند    شرايط زمان و مكان، طرح عملى نظام اقتصادى       
رو، لازم اسـت كـه بـا         از ايـن  .  يابد ققتحها و تشكيلاتى مناسب      ادارات، سازمان راه  از  بايد  

 و سـازمان و تـشكيلاتى       شـود  لازم تعريـف     هـاي   ه مؤسـس  استفاده از كارشناسان، نهادها و    
 . بخشدتحقّقرا به بهترين وجه آيد كه نظام اقتصادي اسلام مناسب پديد 

 هاى اجرايى نامه  و آيينقوانين وضع .2/6
ينى كامل و فراگيـر دارد كـه بـه مـلاك            كه گذشت، شريعت اسلام دستورها و قوان       چنان

تـوان از درون     اسـت و مـى     ها وضع شده    انسان  مصلحت فرد و جامعه و براى سعادت همه       
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 آن  تحقّـق البتـه بـا ايـن حـال،         . هاى اسلامى را استخراج كرد     ها الگوهاى رفتارى و نظام     آن
بايـد قـوانين و   . هـاى اجرايـى ديگـرى نيازمنـد اسـت      نامـه  قوانين، به قوانين فرعى و آيـين     

 اسـلام در حـوزه اقتـصاد        ؛مثـال طـور     به توجه به موقعيت جامعه وضع شود؛      ها، با  نامه آيين
 هـاي   جهت تجهيز و تخصيص منابع پولى، نظام مشاركت را در قالب حقوق مربوط به عقد              

تطبيـق ايـن   . ارائه كرده اسـت ) ، مزارعه، شركت، جعاله و صلحتمضاربه، مساقا(مشاركتى  
 ـ  ا توجـه بـه شـرايط زمـان و مكـان و تـدوين قـانون بانكـدارى اسـلامى و تهيـه                        قوانين ب

 .ولت استهاي د وظيفههاى اجرايى آن، از  نامه آيين

 گذارى سياست .3/6
 ؛هـا اسـت    گذارى به معناى تعيين اهداف عملياتى در هر دوره و تعيين اولويـت             سياست

دولـت بايـد اهـداف    . هاست نسانهاى اسلامى اعتلاى معنوى ا     براى نمونه هدف نهايى نظام    
توجه به  را با   ) امنيت اقتصادى، عدالت اقتصادى و بارور ساختن استعدادهاي طبيعت        (مياني  

 ـ        هدف غايى دارند، اولويت    تحقّقتأثيرى كه در     هـا،    آن اولويـت   قبندى كنـد و جهـت تحقّ
پـول و    نـرخ تـورم و نـرخ بيكـارى، حجـم             ؛ مثال طور  ؛ به تناسب برگزيند اهداف عملياتى م  

و  كشاورزى، صنعتى و نرخ رشد صـادرات و واردات را تعيـين              هاياعتبار، نرخ رشد توليد   
 .كندگذاري  هاي مطلوب سياست جهت رسيدن به نرخ

 ريزى برنامه .4/6
هاى اقتصادى به سوى طـرح       هدايت فعاليت تدوين برنامة    اقتصاد،   ريزى در حوزه   برنامه

كـه خـواهيم     چنـان . ف عملياتى برگزيده شده است    اها و اهد   عملى نظام اقتصادى و اولويت    
ترديـد بـراى     بـى امـا    ؛يك اصل، پذيرفته شـده اسـت      صورت    گفت، در اسلام نظام بازار، به     

ممكـن اسـت در شـرايط ويـژه، بـدون           . يابى به اهداف اسلام، نظام بازار كافى نيست        دست
 امنيـت و عـدالت      امـا  ؛دخالت دولت و با حاكميت نظام بازار، رشد اقتصادى حاصل شـود           

 رنـاني، (يابى نيـست      ريزى و هدايت دولت قابل دست      اقتصادى با همه ابعاد آن بدون برنامه      
  )125 و 123: 1376

  ها ها و برنامه  قوانين و سياستاجراي .5/6
هـاي مـصوب   ها و برنامه موظف است در جهت اجراي قوانين و سياست    ميدولت اسلا 



 

مي
سلا

اد ا
تص

ي اق
هش

پژو
ي 
علم

مه 
صلنا

ف
 / 

عي
رفي

الله 
طاا

ع
 

اني
آت

  

54  

 . ست نظارتي يا ارشادي يا از نوع تصدي باشد ممكن اها اين اقدام. كنداقدام 

 نظارت بر حسن اجرا و مجازات متخلفان. 6/6
.  نظارت بر حسن اجراي قـوانين و مجـازات متخلفـين اسـت    ، دولتهاي هيكي از وظيف 

بخش آن و همچنين اعتماد مردم    ايمان مردم به اسلام و قوانين نجات        هر چه درجه  ترديد   بي
 نظارتى دولت و درگيرى      تر باشد، وظيفه   مجرى دستورات اسلام، بيش    در جايگاه به دولت،   

تـر و    يابد و در نتيجه نهادهاى نظارتى و قضايى و جزايى كوچـك            آن با متخلفان كاهش مى    
ردم بـه ديـن مبـين       ريزى در جهت رشد ايمان و اعتقاد م ـ        رو، برنامه  از اين . گردند تر مى اكار

لت، هم يك هدف مستقل و مهم فرهنگى است و هـم از     ها به دو   اسلام و افزايش اعتماد آن    
هـاى    قوانين اسلام و برنامه    تحقّق، جهت   شود  شمرده مي آن جهت كه ضامن اجراى درونى       

 .شود شمرده ميدولت، هدفى ابزارى 

 تصدى .7/6
هـاى اقتـصادى بـه امـر         افـراد و بنگـاه    ديگـر   تصدى به مفهوم آن است كه دولت مانند         

دولت اسـلامى بايـد در      . د، صادرات و واردات كالا و خدمات بپردازد       گذارى و تولي   سرمايه
 :هاى اقتصادى را به عهده گيرد  فعاليتذيلموارد 

هاي بدون سود و در عين حـال لازم بـراي جامعـه؛ ماننـد سـاختن مدرسـه،                    فعاليت .1
نـه  گو در ايـن  . درآمد جامعـه    كم هاي  ههاى تفريحى و ورزشگاه براى طبق      بيمارستان و پارك  

و انفاق در جامعه آن فعاليت را بـر    ايثار   هها دولت بايد در مرتبة اول با تكيه بر انگيز          فعاليت
اما اگر انگيزة ايثار در جامعه كـافي نبـود          . كنده و خود نظارت و حمايت        مردم گذاشت   عهده

  .كند مكمل مردم عمل صورت بايد خود تصدي آن را به عهده بگيرد و به

 كالاى عمومى خـالص بـه كـالايى گفتـه           ؛يي  عمومى خالص و واسطه     توليد كالاهاى  .2
 ماننـد   ؛بودن را داراست   قابل رقابت   و غير  ناپذيرى شود كه يكى از دو خصوصيت تفكيك       مى

 پـورمقيم، ( بنـد  خدمات دفاعى و دادگسترى، گسترش راديـو و تلويزيـون و احـداث سـيل              
 .)48  و44 :1375

زمان مـورد   شود كه هم مىتوليد اطلاق هاي  امل از عدسته اى به آن كالاى عمومى واسطه 
 اكتـشافات جديـد، اطلاعـات       هـاي   هنتيج ـ. گيرد  مشترك واحدهاى توليدى قرار مى     استفاده
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 كارآموزى نيروى انسانى در شمار كالاهاى عمومى  هاى هواشناسى و برنامه    عمومى، گزارش 
  ).همان( يى جاى دارند واسطه

هاي خيرخواهانة مردم استفاده كرده و بـا         بايد ابتدا از انگيزه    گونه موارد نيز دولت    در اين 
در صـورتي كـه    . تشويق و حمايت و مديريت صحيح مردم را در اين امور مـشاركت دهـد              

 .كندها آماده نبودند، خود تصدي   براي مشاركت در اين فعاليتعلتمردم به هر 
 بخـش   تـأمين آن از تـوان     هايي كه نيازمند سـرماية اوليـة بزرگـي اسـت كـه               فعاليت .3

 آب و بـرق و      توان به تأسيس راه آهن، ايجاد شبكه        مى ؛ مثال طور  به . خارج است  خصوصى
دولـت در  . سازى اشاره كـرد  سازى و كشتى   هاى بزرگ صنعتى مانند هواپيما     تلفن و كارخانه  

هـاي    تأسـيس شـركت    مجـوز ها نيـز بايـد در صـورت امكـان بـا صـدور                گونه فعاليت  اين
د و خود بر اين امور      بكوشها    اين فعاليت  تحقّقهاي مردم در    رگ و تجميع سرمايه   بز ميسها

 براي اين فعاليت آماده نبود، نوبت       علتدر صورتي كه بخش خصوصي به هر        . نظارت كند 
  .رسدبه تصدي دولت مي

ممكن است توليـد    .  در مواردى كه اقدام بخش خصوصى مخالف مصالح مسلمانان باشد          .4
 ممكن  طور مثال؛   به ؛ بخش خصوصى با مصالح مسلمانان سازگار نباشد       وسيله  بهها  برخى از كالا  

وسيله بخش خصوصى امنيت جامعه را به خطر اندازد يا توليـد           هاى جنگى به    است توليد سلاح  
افـزون بـر ايـن، هرگـاه دولـت          . كالاهايى كه سود كلان دارد با عدالت اقتصادى سازگار نباشد         

، لازم است در پديد آورد اقتصادى بايد برخى صنايع را خود  توسعهتشخيص دهد جهت تحققّ 
 . مانند صنعت پتروشيمى، نفت و فولادسازى؛مسير پديدآوردن آن گام بردارد

 منفى خارجى داشته و     اثرهاي توليدى    در برخى موارد، ممكن است فعاليت يك مؤسسه       
رويـه از     زيست يـا اسـتفاده بـى        آلودگى محيط  باعث مثال   طور  به ؛براى جامعه زيانبار باشد   

كه دولت نتوانـد بـا وضـع مقـررات يـا گـرفتن               چنانگونه موارد،    در اين . منابع طبيعى شود  
را بـه عهـده      را جبران كند، ناگزير خود بايـد تـصدى آن           جلوگيرى يا آن   اثرماليات از اين    

ريـزى و    مـه ترين حد ممكـن رسـاند يـا بـراى جبـران آن برنا               منفى را به كم    اثرهايگيرد و   
  ).50 و 29: همان( گذارى كند سرمايه

 يادشده، نتيجه منطقى اين اصل است كه دولت در نظام اسلامى، پاسـدار              هاي مورد  همه
 علـت توليد كالاهاى ضرور جامعه ـ كه بخش خصوصى به هـر   . مصالح فرد و جامعه است
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دولـت گذاشـته شـده       اقتصادى به عهده     هاي   مكتب  ـ در همه   كند از توليد آن خوددارى مى    
هـا   گونـه كالاهـا يـا روش توليـد آن           ايـن  هاي  مصداق گرچه ممكن است در تعيين        با است

 حتـى آدام اسـميت و فريـدمن نيـز تهيـه        .  وجود داشـته باشـد     هايي  دولت اختلاف وسيله    به
ها نيـست،    كردن آن  ى ارادى قادر به فراهم     دسته از كالاهاى مورد نياز همگان را كه مبادله         آن
 مـورد نخـست و نيـز كالاهـايى را كـه             اين ملاك سه  . دانند  اساسى دولت مى   هاي  وظيفه از

افـزون بـر ايـن، فريـدمن نگهـدارى از افـراد       . شـود   خارجى منفى دارند، شامل مـى  اثرهاي
 فريدمن،(  دولت شمرده است   هاي  وظيفهمانند كودكان و بيماران روانى را نيز از         غيرمسؤول  

 ).238 و 236: 1377

  يعنى مخالف مصالح جامعه بودن تصدى بخش خصوصى، نيز از پـشتوانه             چهارم، معيار
البتـه در تفـسير     . اند  مكاتب كم و بيش آن را پذيرفته        عقلى مستحكم برخوردار است و همه     

 لـزوم پاسـدارى دولـت از مـصالح          اما ؛ وجود دارد  هايي  مصالح جامعه ميان مكاتب اختلاف    
 .استجامعه گريزناپذير 

  ة دولت اسلاميانداز. 7
حجـم  . كنـد هـاي دولـت تعيـين مـي       وليتؤو مس ها    وظيفهرا حجم    مياندازة دولت اسلا  

  :هاي دولت به دو عامل مهم بستگي دارد وليتؤ و مسها وظيفه
را » آزادي همراه با مسئوليت مـردم «وقتي : هاي خود وليتؤ ميزان پايبندي مردم به مس   .1

صـورت  كنـيم يـك     گذاريم ملاحظه مي  مي مي اسلا هاي دولت  وليتؤ و مس  ها  وظيفهدر كنار   
 ها  ههاي خود بيشتر عمل كنند، وظيف      وليتؤهر چه مردم به مس    . دو وجود دارد   تعامل بين اين  

هـاي   وليتؤو مـس  هـا     ه و هرچه كمتر عمل كنند وظيف      شود  ميهاي دولت كمتر     وليتؤو مس 
  .شود ميدولت بيشتر 

هـا و    وليتؤهر زمـان، در حجـم مـس       در  وضعيت  : داخلي و خارجي كشور   وضعيت   .2
 اگر كشور از نظر اقتصادي در ركود باشد، يـا بـا             ،مثالطور    به.  دولت مؤثر است   هاي  هوظيف

و هـا   هف ـيشـود يـا درگيـر جنـگ داخلـي يـا خـارجي باشـد وظ        رو   روبهمحاصرة اقتصادي   
  .شود ميهاي دولت بيشتر  وليتؤمس

  : گفتتوان دربارة اندازة دولت چنينبر اين اساس مي
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يابد، و  تحقّقاش  هاى اسلامى از جمله نظام اقتصادى اسلام با همه اجزا و مبانى  وقتى نظام «
و دستورها و قـوانين  باشند داشته هاى اسلامى    مردم سطح بالايى از ايمان به عقايد و ارزش        

اوج  در مشاركت و تعاون و ايثـار در مـردم    كنند، روحيه شريعت را به خودى خود رعايت   
 دشمنان و رقيبان تهديد نشود، جنگ يا محاصره اقتصادى           ، كشور اسلامى از ناحيه    باشدآن  

، نقش نظارتى دولـت     هدد و حوادث غيرمترقبه چون سيل و زلزله رخ ند         شته باش وجود ندا 
پـذيرد،   تر انجام مـى    ريزى آسان  گذارى و برنامه   در اين موقعيت، سياست   . رسد به حداقل مى  

كشند،  امنيت اقتصادى، عدالت و توسعه اقتصادى را مردم به دوش مى          يى از بار    ا  سهم عمده 
شود و مصالح عمومى      مي توانند انجام دهند منحصر    تصديات دولت به امورى كه مردم نمى      
رو، در اين موقعيت، دولت از حداقل  از اين . شود  مي همراه و سازگار با مصالح افراد حاصل      

 .» خود برخوردار است اندازه

وقتى وضعيت موجود اقتصاد از شكل مطلوب نظـام اقتـصادى اسـلام بـسيار               بر عكس   
 بـسيار اسـت، روحيـه       هـاي   نمايـد، تخلـف     مي فاصله دارد، ايمان و اعتقادات مردم ضعيف      

شود   مي پرستى بر مردم حاكم است، كشور اسلامى از سوى رقيبان تهديد           خودخواهى و نفع  
هـر چـه    .  خود قـرار دارد     ر حداكثر اندازه  دهد، دولت د    مي و حوادث طبيعى غيرمترقبه رخ    

 و هـر چـه      شـود؛     مـي  تـر  تر شود، وظايف دولت كمتر و اندازه آن كوچك          مطلوب وضعيت
 .تر خواهد شد تر و اندازه آن بزرگ  دولت فزونهاي هتر شود، وظيف  وخيموضعيت

   گيري نتيجه
كه در نظام اقتـصادي      اقتصادي نشان داد     هاي  همقاله براساس مباني فقه شيعي و نيز نظري       

علـل  امـا ايـن اصـل نخـستين بـه          . اصل اولي عدم دخالت دولت در اقتـصاد اسـت          مياسلا
 بـالاتر   هـاي   سـطح فقهي و اقتصادي با دخالت دولت از يك سطح حداقل تـا بـه               گوناگون  

  .شكسته خواهد شد
امـا ضـرورت      اصل عدم ولايت يك اصل بنيادي فقهي بـراي آزادي اقتـصادي اسـت،             

و نيز هدف از تاسيس دولـت   ميمقررات اسلا   فلسفه صورت  صلحت مردم و نظام به     م تحقّق
ايـن مبنـا     .سازد ميناپذير   را اجتناب   ميحداقل انجام امور حسبه و توليد كالاي عمو        مياسلا

گري اقتصادي   گذاري تا تصدي   گوناگون تاريخي و اجتماعي از سياست     وضعيت  با توجه به    
  .شمارد ميمجاز   ميرا نيز براي دولت اسلا
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    و مĤخذمنابع

 قرآن كريم
 البلاغه نهج
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